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 چکیده
ش و شناسان ارزمانده برای ایرانیاست و آنچه باق اندکمدارک و شواهد زبان فارسی از دو قرن اول و دوم هجری بسیار 

 - 202)الدُّنیا ابیفارسی را در آثار خود نقل کرده ابن جملۀکه چند  رن سومت فراوانی دارد. یکی از نویسندگان قیّاهمّ
است که )فارسی دری( نو  یترین مدارک و شواهد زبان فارسیالدُّنیا از قدیمابیآثار ابن فارسی در هایجمله( است. هـ.ق221

 نیاالدُّابیابنآثار چاپی همۀ حاضر  پژوهشدر ت فراوان است. یّتاریخ زبان فارسی حائز اهمّ نظرِم زدست ما رسیده است و ابه
 .یماهآنها پرداختتحلیل و  به توصیف ،فارسیهای جملهو استخراج شناسایی  پس ازو  یماهکردرا به روش استقراء تام بررسی 

 رده است.آوفارسی  جملۀچند  ،که به زبان عربی تألیف کردهخود در آثار  الدُّنیاابیابن .1پژوهش عبارتند از:  نیا جینتا
به این دلایل در و  آنهاست ترینِقدیماز و  نوفارسی  از معدود مدارک و شواهد موجودالدُّنیا ابیفارسیِ آثارِ ابنهای جمله. 2

آثارِ  در فارسیهای وجود جمله. 3 .استحائز اهمّیتّ بسیار  شناسیفارسی و ایرانتاریخ زبان به های مربوطپژوهش
در مناطقی از جنوب غربی ایران و عراق )اهواز و  نوی، زبان فارسی هجرهای نخستین دهد که در قرنالدُّنیا نشان میابیابن

ۀ این جانبهمه تاریخ زبان فارسی و بررسیِ . برای تدوین4ِ .بصره و کوفه و بغداد( به شکل زبان گفتار رواج داشته است
تا  شونداند از منظر کلمات و عبارات فارسی بررسی موضوع باید همۀ متون عربی که در سه قرن نخستین هجری تألیف شده

 .دست یابیم زبان فارسیترِ تر و دقیقجامع به توصیفِشاید بتوانیم  بیشترشواهد بر پایۀ آنگاه 
 

 .شناسی، ایرانزبان فارسی تاریخفارسی نو، فارسی دری، ، نیاالدُّابیابن ها:کلیدواژه
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 مقدّمه -1
اند: فارسی باستان، فارسی میانه، فارسی نو. شناسان تاریخ زبان فارسی را به سه دوره بخش کردهزبان

نامیده فارسی نو یا فارسی دری با آن شعر گفتند و کتاب نوشتند  ،پس از غلبۀ اعراب ایرانیان زبانی که
است، چون در آن  و قرن اول و دوم هجری بسیار اندکاز دنو ان فارسی مدارک و شواهد زب .شودمی

شناسان و زبانمانده برای آنچه باقی و رفته است،می کاربه شکل گفتار به نو هنگام زبان فارسی
فارسی در آثار خود  جملۀ که چند نویسندگان قرن سوم ت فراوانی دارد. یکی ازیّشناسان ارزش و اهمّایران

 ست.نیاالدُّابیابنده نقل کر
در بغداد به دنیا آمد  هـ.ق202 سال در ایالدُّنیابابنمعروف به  شیرَقُ بن عُبَید د ه بن محمّابوبکر عبداللّ

ان عرب نویسندگو  انراویاز  ایالدُّنیابابندر همان شهر درگذشت و به خاک سپرده شد.  هـ.ق221و در 
همچون: امام ابوعبداللهّ ی بزرگ استادان ،ردان او همه ایرانی بودندبزرگترین استادان و شاگقرن سوم بود. 

ابوداود سلیمان بن اشعث سجستانی نویسندۀ کتاب  ،الصَّحیحمحمّد بن اسماعیل بخاری نویسندۀ کتاب 
 حاتم رازی ابیو شاگردان بزرگی مانند: ابن السُّننَابوعیسی محمّد بن اسماعیل ترمذی نویسندۀ  و السُّنَن

: 1926 ،نجم عبدالرَّحمان خلف: رکاو  برای دیدن شرح احوالِ) د بن اسحاق نیشابوریابوبکر محمّ و
 .(2012؛ فاضل بن خلف، 19-22

 حوزۀهایی در نگاریتکهای تاریخی نیز داشته است و در حدودِ مسموعاتش، آگاهی ایالدُّنیابابن
/ 13 :1996ذهبی، )رک: بوده است « جوسالمَ»که یکی از آنها کتاب  و سیر و تراجم نیز داشته تاریخ
 است. باخبر بودهپیداست که از تاریخ و گذشتۀ ایران نیز  رواین (؛ از292/ 49: 1994؛ منجد، 403

ای که هنوز زبان شواهدی است از زبان فارسی دری در دوره ایالدُّنیابابندر آثارِ  یفارس یهاجمله
 .ت فراوان داردیّ اهمّشناسی و در مطالعات ایرانفارسی  زبانِ ظرِ تاریخِنم ازشواهد گفتار بوده است. این 

 

 پیشینۀ پژوهش -2
متونِ عربی منتشر شده است که  فارسی درجملات و عبارات های ارزشمندی دربارۀ تاکنون پژوهش
ترین شعر قدیم)مثلاً در بحث از اند به این موضوع اشاراتی کرده اصلیِ خود بحثِ ضمنِشماری از آنها 

جملات و بر روی در آنها هایی که . پژوهشاندبه این موضوع پرداختهقلاًّ مستو بعضی دیگر نیز  فارسی(
 اند از: عبارتبیشتری شده است )تا پایانِ قرن سوم( تمرکز  عربیکهنِ  در متونِ  فارسی نوعبارات 

ین تحقیق در این حوزه را به زبان نخست( 1333)« ابونواس 1اتِ یکی از فارسیّ»مجتبی مینوی در مقالۀ 
ضمن معرّفی مجموعۀ ( 1332) «هیترک نیخزا از» مقالۀ در فارسی منتشر کرده است. وی همچنین

                                                           
کار برد و پس از آن نزد دیگر محقّقان پذیرفته و رایج شد. بهدر همین مقاله را نخستین بار مجتبی مینوی « اتفارسیّ». اصطلاح 1

 شود.های فارسی میها و بیتها و مصراعکلماتِ مفرد و ترکیبات و عبارات و جملهفارسیّات شامل 
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)محفوظ در کتابخانۀ اسماعیل صائب سنجر در ترکیه به  (هـ.ق222یا  222)متوفیّ: رسائل حکیم ترمذی 
و پس از استخراج این  های فارسی اشاره کردهرتر عباب« بُدوُُّ شَأن»رسالۀ  ( به اشتمال1291ِشمارۀ 
 ها پیشنهادهایی در خوانش بعضی از آنها ارائه داده است. عبارت

چگونه لغات »نشان داده است که ( 1339)« تأثیر زبان فارسی در زبان عربی»محققّ در مقالۀ مهدی 
لوب نگارش عربی تا چه اندازه و کلمات فارسی از پیش از اسلام و بعد از آن وارد زبان عربی شد و اس

« تحت تأثیر فارسی قرار گرفت و مضامین حکم و امثال از متون قدیم ایرانی چگونه وارد زبان عرب شد
عربی نیز اشاره کرده  کهنهای فارسی در متون ( و در ضمن بحث، به برخی از عبارت32: 1339)محقق، 

 است.
( همۀ 26-99ص  6)ج « فارسی»( ذیل مدخل 1341چاپ نخست: ) های قزوینییادداشتدر کتاب 

عبارت فارسی در »و نیز « کلمات فارسی در طی عبارات عربی»آنچه را که محمّد قزوینی پیرامون 
 و احادیث و روایات مربوط به زبان فارسی یادداشت کرده بود، منتشر شد.« عبارات قدما
 (1342)« یهجر نیدو قرن نخستدر  ینثر و نظم فارس یهانمونه»در مقالۀ ی ئطباطبامدرسّ 

 های عربی قرون دوم و سومتابقطعاتی از نثر و نظم فارسی دو قرن نخستین هجری را که در طی ک
 گرداوری و ارائه کرده است. ،«روایات فارسی در عبارات مذهبی»جمله  از ،نقل شده

های بعد با ]در چاپ (1324) های نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان تازیراهآذرتاش آذرنوش در کتاب 
تفصیل معَُرَّباتِ شعرِ جاهلی را طرح کرده به [های نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلیراهعنوان: 

 است.
هایی که راجع به نظریه( 1322)« های یکم و دوم و سومفارسی دری در سده»ماهیار در مقالۀ عبّاس 

ده بود را طرح و نقد کرده است و به این نتیجه منشأ زبان فارسی دری و گسترش و نفوذ آن مطرح ش
. وی برای رسیده است که فارسی دری از پیش از اسلام، از زمان ساسانیان در ایران رواج داشته است

آنها  اساسِبرهای جاحظ را استخراج کرده است و روشن شدن موضوع، کلمات و عبارات فارسی کتاب
 نشان داده است.در اکثرِ نقاطِ کشور هجری  وماول و د نِقردری را در  فارسیِ رواجِ

زبان فارسی در خوزستان )متضمّن بحثی دربارۀ زبان فارسی دری و چگونگی »حسین نخعی در مقالۀ 
 به زبان فارسی از« دری»اولّاً اِطلاقِ نام »نشان داده است که ( 1322)« پیدایش و گسترش آن در ایران(

.. و ثانیاً زبان دری یا فارسی درواقع زبانی بوده است که بر اثر .اواخر دورۀ ساسانیان معمول گشته
ها و و سپس با نقل جمله« های فارس و اسپهان و خوزستان پدید آمدهدرآمیختن زبان پهلوی با گویش

های فارسی که در متون عربی دربارۀ ایرانیانِ دورۀ ساسانی آمده اثبات کرده است که زبان فارسی در واژه
 ورۀ ساسانیان در دربار ساسانی و نواحی مدائن و خوزستان کاملاً رواج داشته است.اواخر د
 یهانمونه نیترمیقد» لیو تحل یورآبه گرد (1329) تکوین زبان فارسیدر کتاب  اشرف صادقیعلی

تقریباً نیمی از  پرداخت. «یاول هجر یهادر قرن یدر یفارس اتیخصوص» نیو همچن «یدر یفارس
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 ری متعلّق به قبل از قرن سومهای فارسی دتحلیل نمونه به بعد( به نقل و 24 )از صاین کتاب 
اختصاص داده شده است. مؤلّف آنچه را دیگران از کتب عربی و فارسی استخراج کرده بودند آورده و خود 

 هایی بر آنها افزوده است.نیز نمونه
المسائل »های کتاب اتِفارسیّ به تحلیلِ( 1392) «ات در متون تازیفارسیّ»در مقالۀ  محمّدعلی موحّد

پرداخته است. بخش دوم این مقاله به  حکیم ترمذیاز تألیفات « عبداللّهبُدوُُّ شَأن ابی»و « ۀالمکنون
 .ه استو در موضوع نکاح و طلاق اختصاص یافتفقه حنفی سه کتاب دیگر در زمینۀ  اتِفارسیّ

فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر تاریخ و  در کتابمحمّد محمّدی ملایری 
زبان فارسی »ویژه در جلد چهارم با عنوانِ فرعیِ به (1322-1392های پنج مجلّد در سال) اسلامی

تحت و نیز در جلدهای دیگر « های اسلامیهمچون مایه و مددکاری برای زبان عربی در نخستین قرن
-299/ 1: 1392، محمّدی ملایری« )های ایرانی در اشعار جاهلیدژها و کاخ»عناوین مختلفی همچون 

اصطلاحات پارسی »(، 302-301/ 1: 1392، محمّدی ملایری« )کلمات فارسی در عربی جاهلی»(، 301
محمّدی « )سه واژۀ فارسی در فتوح البلدان»(، 22-61/ 2: 1322، محمّدی ملایری« )در دیوان عربی

 به این موضوع پرداخته است.( 129-199/ 2 :1322، ملایری
، «تازیان و زبان فارسی»در فصل  (1322) چالش میان فارسی و عربیآذرتاش آذرنوش در کتاب 

های یکم تا چهارم را با ذکر مآخذ هر یک در متون عربی قرن قولهای فارسی منعبارتشماری از 
 برشمرده است. 

در مقالات گوناگونی که بعضی از آنها قبلاً  (1396) گویی در تصوّفپارسی در کتابنصراللّه پورجوادی 
منتشر شده بود، به موضوع زبان فارسی و پیوند آن با تصوّف پرداخت و در بیشتر فصول آن کلمات و 

نویس عربی عبارات فارسیی را بررسی و تحلیل کرده است که از صوفیان نخستین نقل شده و نویسندگانِ
 اند.آنها را عیناً آورده

دو تن از محقّقان عرب بیش از همه تحقیق  او و بحث در احوال و آثار ایالدُّنیابابنن دربارۀ همچنی
و پس ( م1926ق/ 1406) سانمت و آداب اللّلصَّا مقدّمۀ خود بر کتاب خلف در حماننجم عبدالرَّاند: کرده

تفصیل ( بهم2012/ ق1433) وَ مُصلِحاً مُحَدِّثاً نیاالدُّابیابنُدر کتاب الرّقیّ  ۀاز او، فاضل بن خلف الحمّاد
تاکنون تنها دو مقالۀ کوتاه منتشر شده مّا به زبان فارسی ا اند.پرداخته ایالدُّنیابابنفی احوال و آثار به معرّ

در  دیتریشمقالۀ آ.واقع ترجمۀ  که در (1322) دانشنامۀ ایران و اسلامدر « ایالدُّنیابابن»است: مدخل 

 بزرگ اسلامی المعارف ۀدایردر  «ایالدُّنیابابن» مدخل . دیگر1استالمعارف اسلام  دائرۀ ویرایش دوم

به نام  ایالدُّنیابابنآثار نیز در مقدّمۀ ترجمۀ فارسی یکی از  بر این، محمود مهدوی دامغانیعلاوه .(1362)
 پرداخته است.  به اختصار به شرح حال و ذکر آثار او (1399) )ع(مقتل امیرالمؤمنین علی

                                                           
1. A. Dietrich: "Ibn abi al-dunya", Encyclopaedia of Islam, ed. 2, Lieden, 1986. 
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که باید مورد کنون چنانا تام و صاحب آثار پُرشماری است، امّچند از نویسندگان متقدّ هر ایالدُّنیابابن
منتشر به زبان فارسی ی های بسیار اندکپژوهش وی دربارۀ آثارِ است و ه محقّقان ایرانی قرار نگرفته توجّ

 .فول مانده استکلیّ مغو موضوعِ پژوهشِ حاضر نیز به شده است
 

 پژوهش شناسیروش -3
آثار چاپی همۀ  روش تاریخی انجام شده است. ابتداهای بنیادی است و بهپژوهشتحقیق حاضر از نوع 

به  ،فارسیهای جملهو استخراج شناسایی  پس ازو  یماهبررسی کردروش استقراء تام بهرا  نیاالدُّابیابن
کار طور پراکنده و در ضمن متون عربی بهها بهجملهاز آنجا که این  .یماهآنها پرداخت تحلیلو  توصیف

اند و ما از طریق برابرهای آنها به زبان دلیل ناآشنایی کاتبان تحریف و تبدیل یافتهرفته است، گاه به
در بررسی این  دست دهیم.ها بهیم تا ضبط درستی از آناه در خود متن وجود دارد کوشیدعربی که معمولاً

زیرا این نوع اطلاعات ایم، ها، به معرّفی گوینده، مکان و زمانِ تقریبیِ بیانِ هر کدام از آنها پرداختهجمله
 نشانگرِ آن است که فارسی دری در است و یتّ فراوان برخوردارتاریخِ زبانِ فارسی از اهمّ در مطالعۀ

 ها رواج داشته است.های نخستین هجری در کدام سرزمینقرن
 

 الدُّنیاابیعرّفی آثار ابنم -4
که تنها  است عنوان 219فهرست آثار منسوب به او مشتمل بر . ه استای پُرکار بودنویسنده ایالدُّنیابابن
رک: نجم  هاو خطی آن یصات چاپو مشخّآثار او  فهرست دنید ی)براکنون منتشر شده است عنوان تا 63

برای مرور فشردۀ آثار او رک: و ؛ 102-92: 2012خلف،  ؛ فاضل بن110-23: 1926عبدالرَّحمان خلف، 
Iman Najim Abdul-Rahman, 2020: 28-60.) از منابعِ عمدۀ نویسندگانِ پس از  ایالدُّنیابابن آثار

عیالِ »نویسندگانِ پس از او را هـ.ق( 294-212 دود)حتَغری بِردی همین دلیل ابنوی بوده است، و به
، به 26/ 3: 1963تَغری بِردی، )ابن« عدَهُ عِیالٌ عَلَیه فی الفُنونِ اللَّتی جمَعََهااسُ بَالنّ»دانسته است: « او

هایی که او گردآوری کرده ( )ترجمه: مردم پس از او در دانش93: 1926 نجم عبدالرَّحمان خلف،نقل از: 
  اند از:عبارتگذشته است، از نظر عناوین آثار چاپی که در پژوهش حاضر  اند(.است عیالِ وی

إصلاح  .5؛ إصطناع المعروف .4؛ الإشراف فی منازل الأشراف .3؛ الإخوان .2؛ ةالإخلاص و النّیّ .1

  ؛هووالالأ .8؛ الأمر بالمعروف و النَّهی عن المنکر .7؛ أعقاب السُّرور و الأحزان فیالإعتبار  .6؛ المال

 .04؛ ل علی اللّهوکُّالتَّ .03؛ ةالتَّوب .02؛ واضع و الخمولالتَّ .00؛ التَّهجُّد و قیام اللَّیل .01؛ الاولیاء .9

 ذمُّ  .21 ؛ذمُّ البغی .09 ؛0ذکر الموت .08 ؛ةحلم معاوی .07 ؛الحُلمُ .60؛ اللهبِ نِّالظَّ حسنُ .50؛ الجوع

                                                           
 وری و بازسازی شده است.آاز منابع دیگر گرد ذکر الموتکتاب  .1
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 ؛0هوبانالرُّ .52 ؛و البُکاء الرِّقَّة .42 ؛الرِّضا عَن اللّه بِقَضائِه .23 ؛الملاهوی ذمُّ  .22 ؛سکرالمُ ذمُّ  .20 ؛نیاالدُّ

 ؛الناّر ةصف .31 ؛ةالجَنَّ ةصف .29 ؛واب علیهالثَّ بر والصَّ .28 ؛للّه عزَّ و جلَّ الشُّکر .27 ؛الزُّهود .26

 ؛العُمر و الشَّیب .35 ؛العُقوبات .34 ؛العقل و فضله .33 ؛نفرادزلة و الإالعُ .32 ؛مت و آداب اللسّانالصَّ .30

 ؛ةالحجذی عشر فضل .41 ؛ضانرمل ائفض .39 ؛ۀدَّ الفرج بعد الشِّ .38 ؛ةمیمَو النَّ ةالغیب .37 ؛العیال .36

یالی اللَّکلام  .46 ؛و التَّعفُّف ةالقَناع .45 ؛قضاء الحوائج .44 ؛ملالأ رُصَقِ .43 ؛یفی الضَّرَقِ .42 ؛القُبور .40

  ؛المُحتضرین .51 ؛علیها و الإزراء فسحاسبة النَّمُ .49 ؛عوۀالدَّ بومجا .48 ؛المُتَمَنّین .47 ؛امو الأیّ

مقتل امیرالمؤمنین  .54 ؛ر و الرَّعد و البرق و الرّیحطَالمَ .53 ؛اراتالمرض و الکفّ .52 ؛اسداراۀ النّمُ  .50

و  الهمُّ  .59 ؛من عاش بعد الموت .58 ؛المنامات .57 ؛خلاقالأمکارم  .56 ؛یطاند الشَّیمکا .55 ؛)ع(

 .الیقین .63 ؛الورع .62 ؛العملق بِالوَجَل و التَّوثُّ .60 ؛هواتفال .61 ؛زنالحُ
 

 نیاالدُّابیابن آثارِ در فارسیهای جمله -5

 «هاردهچ، ده شازده، ده دوازدهده » -5-1

ده . قَالَ: ا فُلاَنُ، قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُهوُوَ فِی الْمَوْتِ: یَ رَأَیْتُ باِلْأَهوْوَازِ رَجُلاً یُقَالُ لَهُ وَ قَالَ الرَّبِیعُ بْنُ بَرَّۀَ:»

ربیع بن برهّ گفت: )ترجمه:  (192 :1999 ،حتضرینالمُ، نیاالدُّابیابن« )هاردهچزده، ده ن، ده شادوازده
ازده، ده گفت: ده دو لَا إِلَهَ إلَِّا اللَّهُ.بگو:  ،بود. به او گفتند: ای فلان احتضاردر اهواز دیدم که مردی در حال 

 (. اردههزده، ده چنشا
 آورده است: الجامع لشعب الإیماننیز در کتاب  (هـ.ق422-324)این حکایت را بیهقی 

قِیلَ  کاَنَ عاَبِدًا بِالْبَصْرَۀِ، یَقُولُ: أَدْرَکْتُ النَّاسَ باِلشَّامِ وَ  قَالَ: سَمِعْتُ الرَّبِیعَ بْنَ برَّۀَ ]اصل: مُرَّۀَ[، وَ»

هُ، فَجَعَلَ قِیلَ بِالْأَهوْوَازِ: یاَ فُلاَنُ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّ اسْقِنیِ. وَ بْ وَهُ، قَالَ: اشْرِقُلْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللّ :فُلاَنُ  لِرَجُلٍ یاَ

ه،که پارسایی در ( )ترجمه: راوی گفت: از ربیع بن بر422ّ/ 2: 2003)بیهقی، « ده یازده ده دوازده: یَقُولُ
 لَا إِلَهَ إلَِّا اللَّهُ.بگو: مردمی را یافتم که به مردی گفتند: ای فلان، در شام گفت: نیدم که میبصره بود، ش

ده پس شروع کرد بگوید:  لَا إِلَهَ إلَِّا اللَّهُ.بگو:  ،ای فلانبنوش و به من آب بده. و در اهواز گفتند: گفت: 
 (.ازدهدوازده، ده ی

و از عابدان و واعظان بصره  (هـ.ق110-21)بصری  صحاب حسنِتوضیح: ربیع بن برَهّ بصری: از ا ▪
 (. 300/ 6: 1996بود )رک: ابونعیم اصفهانی، 

نحوۀ بیانِ سودِ معامله در محاورات قدیم است،  «زدهنده شا»یا « هاردهچده »یا « دوازدهده »ضمناً 
را « سود»به « سرمایه»سبتِ نواقع  کردند. پس درکه ابتدا رقمِ خرید و سپس رقمِ فروش را ذکر میچنان

                                                           
مجلّۀ الدّین منجد تصحیح و در صلاحدست شناخته شده که به المنُتَقَی مِن کتاب الرُّهباننوشتِ گزیدۀ این کتاب به نام . تنها دست1

 منتشر شده است. 32-10، ص 3اره م، شم1926، ومینیکانالدّراسات الشَّرقیۀ للآباء الدّ
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 درهمبخرد و به قیمت دوازده یا چهارده یا شانزده  درهمرساند، به این معنی که شخصی کالایی را ده می
 جمله:، نیز وارد شده است، از«بیع»بفروشد. این نوع تعبیر در متون شیعی، در باب 

أَبِی عَلَیْهِ السَّلاَمُ مَتَاعٌ مِنْ مِصْرٍ، فَصَنَعَ طَعاَماً، وَ دَعَا لَهُ التُّجَّارَ، عَبْدِاللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: قُدِّمَ لِأَبیِ»

 «... لَهُمْ أَبِی: وَ کَمْ یَکُونُ ذلِكَ؟ قَالُوا: فِی عَشَرَۀِ آلَافٍ أَلْفَیْنِ ، فَقَالَدَوَازدَْهْ مِنْكَ بِدَهْ فَقاَلُوا: إِنَّا نَأْخذُُهُ

کالایى از مصر آمد.  )ع(براى پدرم)ع( گفت: امام صادق)ترجمه:  .(163/ 10و  199/ 2 :1429کلینی، )
خریم. مى دوازده دهاز تو کالا فراخواند. آنان گفتند: ما آن را  ان را براى آنبازرگانو پس غذایی تهیّه کرد 

 (.... هزار، دوهزارآنان گفتند: در هر ده ؟]سودِ[ آن : و چقدر استبه آنان گفتپدرم 
لینی، )ک« بِکذََا وَ کذََا ، وَ لکِنْ أَبِیعُكَدَوَازدَْهْ یَازدَْهْ، وَ دَهْ قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: إِنِّی لَأکَْرَهُ بَیْعَ دَهْ»

ده یازده و ده دوازده را دوست  معاملۀ)ع( گفت: من ترجمه: امام صادق( )164/ 10و  199/ 2 :1429
 کنم(.رم، بلکه با تو به فلان شکل معامله میندا

الْعِینَةَ، فَأَقصُُّ  قَالَ: سأََلْتُ أَبَاالْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْعِینَةِ، وَ قُلْتُ: إِنَّ عَامَّةَ تُجَّارِناَ الْیَوْمَ یُعْطُونَ»

، فَیُساَوِمُنَا، وَ لَیْسَ عِندَْنَا مَتَاعٌ، جُلُ الْمُساَوِمُ یُرِیدُ الْمَالَقاَلَ: هَواتِ. قُلْتُ: یأَْتِیناَ الرَّ .عَلَیْكَ کَیْفَ تُعْمَلُ

)ترجمه: راوی  (121/ 10و  203/ 2 :1429لینی، )ک« ... دَوَازدَْهْ فَیَقُولُ: أُرْبِحُكَ دَهْ یاَزدَْهْ، وَ أَقُولُ أَناَ: دَهْ
ی شما دهند. من براعموم بازرگانانِ ما عینه مى)ع( دربارۀ عینه پرسیدم و گفتم: گفت: از امام موسى

اماّ  ،آیدنزد ما مى .کالایى استدنبال به یزنچانه مردِکنند. گفت: بگو. گفتم: مى کارم که چگونه گویمى
 .(..دوازده گویم: دهمىمن و  ،یازده ده :گویدمىاو . پس را نداریمو اکالاى درخواستى  ما

عَبْدِاللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ، فَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ بْنُ حَیَّانٍ: مَا تَقُولُ فیِ الْعِینَةِ فیِ رَجُلٍ یُباَیِعُ بیِقاَلَ: کُنْتُ عِنْدَ أَ»

 ی،لین)ک« فَاسدِ ...یَازْدهَْ؟ فَقَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: هوذَا  رَجُلاً فَیَقُولُ لَهُ: أُباَیِعُكَ بدَِهْ دَوَازْدَهْ، وَ بِدَهْ

ان به امام یّبودم که جعفر بن ح (ع): نزد امام صادقراوی گفت)ترجمه:  (129/ 10و  204/ 2 :1429
 گوید: ده دوازده و دهو به وى مى کندکه با دیگرى معامله مىمردی گویى در عینه چه مى ۀگفت: دربار

 (.: این باطل است( گفتع)امام. فروشمیازده به تو مى
 :)قرن پنجم( مفتاح المعاملات، ازجمله به کرّات در کتاب ن اصطلاح در متون فارسی نیز آمده استای
ام دوازده، و سه ، و دوم درآمد و مال خویش بداد و سود کرد دهیازده دهکرد  یکی به بازار آمد و سود»

، 106، 10، 9همان:  ؛ نیز رک:130: 1349طبری، « )... سیزده درآمد و مال خویش بداد و سود بکرد ده
102 ،119 ،120 ،121). 

 و نیز:
 چند بر بویِ فزونی ازپیِ ده یازده

 
 
 
 
 
 

 قندهار گاه قند و گاه هار و گاه راهِ 
 
 
 (163: 1362اصفهانی، عبدالرّزّاق ین الدّجمال)

 :ق(هـ. 242)تألیف  کلیله و دمنهو از همه مشهورتر در 
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 ده چهل ر، زیرا که سودِاز خطر خیزد خط
 
 
 
 
 
 

 برنبندد گر بترسد از خطر بازارگان 
 
 

 (69: 1320منشی، نصراللّه )

 پند، مانند آمده استفارسی کهن است و در بعضی متون « شانزده»ای از گونه «هشازدَ»همچنین 
کشف تفسیر ( 291: 1322رک: قشیری، ) رسالۀ قشیریه(؛ ترجمۀ 169، 32: 1329، پند پیران)رک:  پیران

 (.4/ 3و  492/ 1: 1329میبدی، )رک:  الأسرار و عدّۀ الأبرار

 «روز آمد، روز آمد» -5-2

ربِّ  سُبْحاَنَ الْمَلِكِ الْقدُُّوسِ: »لوقیَاهِ صَلَّمُ طَلَعَ الفَجرُ قَعَدَ فِیۀ، فَإِذَا یحیی اللَّیلَ صلا کَانَ زُبَیْدٍ قاَلَ: »

 هُ یُرَدِّدُ هوذا التَّسبیحسَمِعَتْ إِذَا کاَنَتْ و جَارِیَةٌ أعَْجَمِیَّةٌ لَهُ کَانَتْ  یُرَدِّدُ هوذا التَّسبیح و ،«و الرّوح ةِالمَلائک

( )ترجمه: راوی گفت: زبید شب 229 :1992، یلد و قیام اللَّجُّ هَالتَّ، نیاالدُّابیابن« )روز آمد، روز آمد :تْلَاقَ

گفت: نشست و تسبیح میاش میرسید بر سجّادهدم فرامیخواند، پس هرگاه سپیدهمی را بیدار بود و نماز
کرد. و او کنیزکی ایرانی داشت و چون و آن را تکرار می «و الرّوح ةِربِّ الملَائک سُبْحاَنَ الْمَلِكِ الْقدُُّوسِ»

 گفت: روز آمد، روز آمد(.کرد، میشنید که زبید آن تسبیح را تکرار میمی

اصفهانی آمده است و ابونعیم  ایامیّدر شرح احوال زُبَید بن حارث  نیز ولیاءحلیۀ الأهمین حکایت در 
عربیِ جملۀ فارسی را ذکر کرده است )هرچند جملۀ فارسی نادرست چاپ شده  معادلِ (هـ.ق336-430)

 است(:
فِی کِتاَبِ أَبِی بِخَطِّ یدَِهِ: أُخْبِرْتُ عَنْ سُفْیاَنَ قَالَ:  هِ بْنُ أَحْمدََ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: وَجدَْتُحدََّثَناَ عَبْدُاللّ»

فَتَقُولُ الجْاَریَِةُ: « سُبْحاَنَ الْمَلِكِ الْقدُُّوسِ: »کاَنَتْ جَارِیَةٌ أعَْجَمِیَّةٌ لِزُبَیدٍْ، فَکَانَ زُبَیدٌْ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قاَلَ 

( )ترجمه: عبداللّه بن احمد بن حنبل برای ما 29/ 2: 1996ابونعیم اصفهانی، ) «ارُتَعْنیِ: جاَءَ النَّهَ ،رُوزمََادَ

روایت کرد، گفت: در کتاب پدرم به خط او یافتم: از سفیان باخبر شدم که گفت: زبید کنیزی عجمی 
گفت: روز یپس کنیز م ،«سُبْحَانَ الْمَلِکِ الْقُدُّوسِ»گفت: کرد، میداشت. وقتی زبید نمازش را تمام می

 آمد(.
از محدّثان و (، هـ.ق612یا  412یا  123یا  122)متوفیّ:  1(یامیّ)و یا اِ توضیح: زبید بن حارث یامیّ ▪

-29/ 2: 1996 کرد )رک: ابونعیم اصفهانی،و اهل کوفه بود و در همین شهر زندگی می زاهدان قرن دوم
او این جملۀ فارسی  کنیزِ (. بنابراین باید 623/ 1: 1992حجر، ؛ ابن29-26 /2: 2009جوزی، ؛ ابن39

 گفته باشد. هـ.ق124روزانۀ خود را در شهر کوفه و حداکثر تا 
 

                                                           
(، و گاه در ابتدای آن 322/ 12: 1924)رک: سمعانی، دان هَمْ ای است در مشرق یمن ازهکه نام قبیل« یام»نسبت است به « یامیّ. »1

 .، ذیل یام(نامۀ دهخدالغت، به نقل از: تاج العروسهمزۀ مکسور افزایند و گویند: اِیامیّ )
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 «روزن آ از یوا ،روزن آ از یوا» -5-3

ا أشرف مَّلَفَ ،قابرالمَ زورُان نَنسان بن أبیسَّاء حَرّالقُ زینُ أنا و جتُرَخَ :قولیَ دینارٍ بنَ  مالكَ عتُمِسَ :قالَ»

 مَّالأحیاء ثُ  نَمِ یَ قِن بَها مَبِ رُظَنتَى یُوتَالمَ ساکرُعَ هِهوذِ  ،یا مالك :قالفَ  یَّ لَعَ لَأقبَ مَّ ثُ ۀٌبرَعَ تهُقَبَیها سَلَعَ

واي ازان  :قولیَ بکی ویَ لَعَجَ وَ هِأسِى رَلَعَ هُ دَیَ  مالكُ عَضَوَفَ :قالَ .نظرونیَ م قیامٌ إذ هوُفَ ةًیحَم صَهِصاح بِیُ
 (42 :2000، القُبور، نیاالدُّابیابن« )ومن ذلك الیَمِ یلٌوَ ،ومن ذلك الیَمِ یلٌوَ :یعنی ،روزازان  واي ،روز

سنان برای زیارت ان بن ابیگفت: من و زین القُرّاء حسّمیشنیدم که دینار  مالکِاز )ترجمه: راوی گفت: 
پس روی به من کرد و ریخت. شد، گریستن گرفت و اشک میقبور بیرون رفتیم. چون به آنجا مشرف 

پس بر سر آنها  ند.ازنده اند که هنوزآنان ند که در آنجا منتظرای مالک، اینان سپاهیان مردگانگفت: ا
 ش رادست گفت: پس مالکراوی نگرند. شود. پس ناگاه همه برپای ایستاده و میبانگی سهمناک زده می

 .وای از آن روز، وای از آن روز(: گفتمیو بگرید سرش گذاشت و شروع کرد روی بر 
 نقل کرده است: نیاالدُّابیابننیز از  دمشق مدینۀتاریخ همین روایت را نویسندۀ 

یها لَا أشرف عَمَّ لَفَ ،قابرالمَ زورُان نَنسان بن أبیسَّاء حَرّالقُ زینُ  أنا و جتُرَخَ :لَاق دینارٍ بنُ مالكُ قالَ»

هوذِهِ عَساکرُ المَوتَى یُنتَظَرُ بِها مَن بَقِیَ مِنَ الأحیاء ثُمَّ  أبایحیی،یا : قالفَ یَّ لَعَ لَأقبَ مَّثُ تُهُ،برَعَ تهُقَبَسَ

واي ازان عَلىَ رَأسِهِ وَ جَعَلَ یَبکی و یَقول:  مالكُیَدَهُ یُصاح بِهمِ صَیحَةً فَإذ هومُ قیامٌ یَنظرون. قالَ: فَوَضَعَ 
  (.423/ 26: 1999 عساکر،ابن) «واي ازان روز ،روز

 و عارفان زاهدان(، از هـ.ق130 یا 129 :توفیّ)م یمالک بن دینار بصر یابویحیمالکِ دینار: توضیح:  ▪
بصری صحبت داشت. او از مردم بصره بود و تبار  بود و با حسنِ  اخر قرن اول و اوایل قرن دوماوبزرگ 

کتابی مستقل  نیاالدُّابیابن. (46/ 1: 1399شفیعی کدکنی، )رک:  بوداز سیستان اصلیت او ایرانی داشت و 
 (.662/ 1: 2009ندیم، ابنده است )رک: کر تألیف« زهد مالک بن دینار»به نام دربارۀ او 

. اصلاً اهل انبار بود. در بصره قرن اول و دوم انزاهدو از تابعان  (:هـ.ق120-60) اننسیان بن أبحسّ
یافت و با او مصاحبت داشت. وی دینار حضور می مالکِبه مسجد  جادر همان و پرداختبه بازرگانی می

-191/ 9: 2001خطیب بغدادی، رک: ) یی داشتمترجم بود و به سه زبان فارسی و عربی و سریانی آشنا
 (.196/ 2: 2002؛ زرکلی، 194/ 2: 1994خلّکان، ؛ ابن122/ 2: 1992جوزی، ؛ ابن193

 و در بصره گفته باشد. هـ.ق130ر تا سالرا حداکثباید سخن خود دینار  بنابراین مالکِ

 «ی؟ستاون جیا شار » ،«شارم بایحیىایا » -5-4

فَفَقدََهُ ماَلِكٌ، فَقِیلَ: هووَُ  .شارم يا أَبايحيىکاَنَ ماَلِكُ بْنُ دِیناَرٍ یَمُرُّ بأَِسْوَدَ یَتَغَنَّى، فَیَعِظُهُ، فَیَقُولُ: »

 ابیابن« )فَقَالَ بِالْفاَرِسِیَّةِ: جاَءَ أَسدٌَ أَشَدُّ مِنِّی فَوَقَعَ عَلَیَّ ؟ار جون أستييَا شمَریِضٌ. فَدَخَلَ عَلَیْهِ فَقَالَ: 

، خواندآواز میکه گذشت میمرد سیاهی دینار از کنار  مالکِ( )ترجمه: 162 :1999، حتضرینالمُ، نیاالدُّ
: ندگفتجویای احوال او شد. ک مالپس ]بعداً[  .مارای ابویحیی ش ت:فگ . پس آن مرداو را پند داد پس
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تر از من نیرومندبه فارسی گفت: شیری ی؟ آن مرد ستان چوو گفت: ای شار  رفتپس نزد او . است بیمار
 .(آمد و بر من افتاد

ترجمه کرده است. از قدیم « أنا أسد»را به « شارم»عبارت  المُحتضرینتوضیح: مصحّح کتاب  ▪
را معادلِ « قسوره»سورۀ مدّثر  21عبّاس در تفسیر آیۀ ند. از قول ابنانوشتهدر معنی شیر را  «شار»بعضی 

 گفته است:« شار»
بیۀّ رَالعَو بِهُ قالَفَ [21 /ثرالمدّ« ]ةرَوَسْقَ نْمِ تْرَّفَ»قوله تعالی:  فسیرِاس فی تَعبّن ابنِمِ یَوِما رُ»

 .(126/ 1 :1999 زاق صنعانی،)عبدالرَّ «ۀرَسوَقَ شیّۀبَالحَبِ القبطیّۀ أریا، وَبِ ، وَشار الفارسیّۀبِ الأسد، وَ
 نیز نقل کرده است: ق(هـ.310-224)و همین روایت را محمّد بن جریر طبری 

 نا حمادُ ثَدَّ: حَ قالَ  ،یبةتَقُ بنُ  لمُنا سَثَدَّ: حَقالَ ،الأزدیُّ داشٍ خِ بنِ دِخالِ  بنُ دُمَّحَمُ هِ م بِکُثَدَّا حَ یمَفِ وَ»

 تْرَّ فَ»وله: ن قَعَ لَئِسُ هُأنَّ ،مانهُعَ هُاللّ یَضِاس رَعبّ ن ابنِهران عَمِ بنِ ن یوسفَعَ زیدٍ  ن علی بنِة عَمَلَبن سَ
 (.14/ 1: 2001)طبری، « شار ةِالفارسیَّبِ  د وَالأسَ ةِبیَّرَالعَبِ وَ: هوُقالَ [50 /ثرالمدّ« ]ةرَوَسْقَ نْمِ

 را در معنای شیر نوشته است:« شار» انیالأغنیز در  ق(هـ.326-224)ابوالفرج اصفهانی 
: قالَ ،ن أبیهإسحاق عَ بنُ ماّدُ نا حَثَدَّحَ :قالا ،أبی الأزهور رداسیّ و ابنُنی الحسین بن یحیى المِرَأخبَ»

إلى  بَرَهَذلك فیه، فَ عُنجَس و لایَحبَ ب و یُضرَیُ زالُیئا، و لایَشَ مُلَّعَ تَلایَ کانَتاّب فَم أبی إلى الکُسلِأُ

 وَ -دوشار هُمرأتَإناك هوُ جَوَّزَتَ وَ رَهَمَ وَ  ها أیضاًبِ مَ لَّعَإلى الرّی و تَ صارَ مَّ، ثُالغناءَ مَ لَّعَناك تَهوُ ل وَلموصِا

سین بن یحیی مرداسی و ح( )ترجمه: 104-103/ 2 :2002)ابوالفرج اصفهانی، « اندَسم أسَهوذا الإ تفسیرِ
سپردند،  خانهکتبماسحاق از پدرش به ما خبر داد، گفت: پدرم را به  اد بنحمّ کهازهر به من گفتند ابیابن

پس به موصل گریخت داشت، او ناثری در شد خورد و زندانی میکتک می دچنرولی چیزی نیاموخت و ه
با در آنجا مهارت یافت و و  نیز آواز آموخت سپس به ری رفت و در آنجا و در آنجا آواز آموخت و

 (.استبه معنای دو شیر این نام  و ،ج کردهمسرش دوشار ازدوا
و در بصره رخ  هـ.ق130حداکثر تا سال باید  رویسیه مردمالکِ دینار و آن میان  وگواین گفتضمناً 
  داده باشد.

 «زآز ا یز نیاز، واا ی، واگز ننا یز نام، واا یوا» -5-5

واي أز نام، واي أز ننک، الْقِیاَمَةِ فِی النَّارِ بِأَصْوَاتٍ أَرْبَعَةٍ:  مَیُناَدَى یَوْ :عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانٍ ...حدََّثَنیِ »
د بن محمّ( )ترجمه: برایم روایت کرد ... از 129: 1999، ارصفۀ النّ، نیاالدُّ ابیابن« )واي أز نياز، وَاي أز أز

وای از ننگ، وای از نیاز،  وای از نام،: شودمیندا  بانگچهار این با  دوزخ آتشدر روز قیامت  در: ناحسّ
 (.وای از آز

باشد. ما  نیاالدُّابیابن ارصفة النّهمین کتاب محمّد بن حسّان  ترین سند برای این سخنِاحتمالاً کهن
 سورۀ بقره یافتیم: 99ذیل آیۀ  برارالأ و عدّۀ کشف الأسرارتفسیر  را تنها در قولاین 
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آن چهار  : ]ویل[ان گفتحسّ بن محمّد .../ البقره[: 99] ابَ بأَِیدْیِهمِْ فَوَیْلٌ للَِّذیِنَ یکَْتُبُونَ الْکتِ»
)میبدی،  .«واى از آز ،واى از نیاز ،واى از ننگ ،از نام واى» :پارسى گوینده کلمه است که دوزخیان ب

1329 :1 /242.) 
ی زبان فارسی را گروهکار بدانجا رسید که گرایان، دوستان و عربیدر کشاکش میان فارسیتوضیح:  ▪
اره رک: آذرنوش، باینل در)برای دیدن بحث مفصّتند گفدوزخ  زبانِگروهی دیگر آن را بهشت و  زبانِ

 بانگ را به زبان فارسی آورده است.چهار آن  محمّد بن حسّان دلیل ینهمبه (.112-120: 1329
که  . وی در بُسران قرن سوم بود(، از صوفیهـ.ق232 یا 239 بید محمّد بن حسّان بُسری )متوفیّ:ابوعُ

زندگی  تا پایان عمر و سپس به دمشق رفته و در آنجادنیا آمده روستایی بوده از ناحیۀ حَوران دمشق به
( مصاحبت داشت هـ.ق242و با ابوتراب نخشبی )متوفیّ: به خاک سپرده شده است. ا در همانجاکرده و 
؛ 291/ 2: 1963تَغری بِردی، ابن؛ 362-362: 1994ن، مُلَقِّابن ؛420/ 1: 1999یاقوت حموی، )رک: 
 و تعلیقات آن(. 112: 1322جامی، 

و در شهر دمشق بر زبان رانده  هـ.ق232بنابراین این عبارت فارسی را محمّد بن حسّان باید پیش از 
 باشد.

 «که سود سون ازجها نیاز همه بکشت ین کبره بس ابادارا» -5-6

اركه سود  ين كبره بس اباداا عَلىَ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ، فَقَالَتْ عِلَجَةٌ کَانَتْ فِی دَارهِِ: قَالَ رَجُلٌ: دَخَلْنَ»
« ماَ زَادَ  ،، مَعْناَهُ: هوذََا الرَّجُلُ إِذَا جاَءَ اللَّیْلُ، لَوْ کاَنَ قَتَلَ أهَوْلَ الدُّنْیاَسون ازجها نياز همه بكشت

د بن واسع وارد شدیم. پس بر محمّ :مردی گفت)ترجمه:  (066: 0998، ءکاة و البُقَّالرِّ، نیاالدُّابیابن)

این یعنی  ارکه سود سون ازجها نیاز همه بکشت، ین کبره بس ابادا :گفت داشتکه در خانه  کافری
 افزاید(.کشته باشد، ]حالتی بر آن مرد[ نمیشب همه جهانیان را اگر  بیاید،شب چون  ی است کهمرد

، نیاالدُّابیابنشده است )رک:  دقیقاً به همین صورت چاپ نیاالدُّابیابن ۀموسوعر عبارت فارسی د
ود سون ازجها نیاز همه یسدار که  این کیردیس أتا»(؛ امّا در یک چاپ دیگر چنین است: 123/ 3: 2012

نکه معادلِ عربیِ عبارت آ(. با202/ 2: 2000، قائق و الورعهد و الرَّفی الزُّ رسائل، نیاالدُّابیابن« )بکشت
ز هم معنای آن دقیقاً معلوم نیست. احتمالاً صورت صحیح چنین بوده است: اند ولی بافارسی را هم آورده

گفتنی است این «. شوم، شام، شب( ار جهانیان همه بکُشت)= 1پیر آباد آنگه شود شوناین گنده»
 مخلوق دارد. مفهوم دلالت بر استغراقِ آن عارف در محبوب و غیبت از

                                                           
: 1329دوست، کنند )رک: حسنتلفظ می« šun-gom»و « šūn-gā»صورت را به« شامگاه»های فارسی . هنوز در بعضی از گویش1
1 /90.) 
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نیز این روایت را در آثار خویش آورده است ولی عبارت فارسی را  ق(هـ. 299-211ح )جوزی ضمناً ابن
 :1حذف کرده و تنها معادلِ عربیِ آن را نقل کرده است

 تْ کلماتً رَکَذَفَ ، قَالَ رَجُلٌ: دَخَلْناَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ، فَقاَلَتْ عِلَجَةٌ فِی دَارِهِ» :ۀفوالصَّ ةصفالف. 

( 122/ 2 :2009جوزی، )ابن« مَا زَادَ ،اهوا: هوذََا الرَّجُلُ إِذَا جاَءَ اللَّیْلُ، لَوْ کاَنَ قَتَلَ أَهوْلَ الدُّنْیَاعْنَمَ ،الأعجمیةبِ
کلماتی به فارسی گفت  .اش بودگفت: کافری در خانه. د بن واسع وارد شدیممردی گفت: بر محمّ)ترجمه: 
کشد، ]حالتی بر شب همه جهانیان را باگر  ،دفرارسشب چون  ی است کهاین مرد ت:ین معنی اسکه به ا

 افزاید(.آن مرد[ نمی
لوَْ  تْ جَارِیَةٌ فِی دَارِهِ:قالَفَیُصَلّی اللَّیل کُلُّه وَ یَبکی الدَّهور وَ  صومُیَ وَاسِعٍ بْنُ  مُحَمَّدُ  وَ کانَ: »ۀالتَّبصرب. 

 (.1022/ 2: 2012جوزی، )ابن« عَلَی هَوذا مَا زَادَ، الدُّنْیاَ أهَوْلَلَ تَکاَنَ هوذا قد قَ
یَصومُ الدَّهور  بن جابر، ابوعبداللّه: وَ کانَ وَاسِعٍ بْنُ مُحَمَّدُ: »لوكم و المُمَم فی تاریخ الأنتظَالمُ تاریخُج. 

« عَلَی هَوذا مَا زَادَ، الدُّنْیَا لَ أهَوْلَ تَذا قَکَانَ هو لَوْ :لهتْ جَارِیَةٌ قالَوَ یَخفی ذلك وَ کانَ یَبکی طولَ حَتَّی 

 (.204/ 9: 1992جوزی، )ابن
که آغاز قرن دوم عابدان زاهدان و از  ،هـ.ق(123: توفیّ)م محمّد بن واسع بن جابر بصریتوضیح:  ▪

این بنابراین پرستارِ او باید  .(26 /1 :1399کدکنی،  شفیعیرک: )روایات معدودی از او نقل شده است 
 گفته باشد. هـ.ق123عبارت را در شهر بصره و در اوایل قرن دوم حداکثر تا 

 «اشکا ماذ اشکا فاذو» -5-7

، لَیْتَ شِعْرِی ماَ کأَنََّکمُْ بِعَاقِبَةِ الصَّبْرِ مَحْمُودَۀٌ .اشكا ماذ اشكا فاذوکاَنَ حَبِیبٌ أَبُومُحَمَّدٍ یَقُولُ لِإِخوْاَنِهِ: »

بر و الصَّ، نیاالدُّابی)ابن« یاَمَةِ مَنْ غُبِنَ أَیَّامَهُ الْحَالِیَةَ، ثُمَّ یَبْکِی حَتَّى تَسِیلَ الدُّمُوعُ عَلَى لِحْیَتِهِیَصْنَعُ فِی الْقِ
 شما همانا .اشکا ماذ اشکا فاذو :گفتبه برادرانش می عجمی)ترجمه: حبیب ( 102 :1999، واب علیهالثَّ

کند قیامت چه میروز دانستم در ای کاش می که آن پسندیده است. ییشکیبا سرانجامِبه  راست ]توجّه[
جاری  ششریهایش بر گریست تا اینکه اشکسپس میخورد. اش حسرت میکسی که بر روزگار کنونی

 .(شدمی
-ابیابنرک: )نیز به همین صورت آمده است  قائق و الورعهود و الرَّفی الزُّ رسائلاین عبارت فارسی در 

« اشکا فاذو ااشکا ماذ»با اندکی تفاوت به صورت  نیاالدُّابیابن ةموسوعامّا در  (؛293/ 2: 2000، انیالدُّ
دربارۀ عبارت  واب علیهبر و الثَّالصَّمصحّح ( آمده است. 300/ 3: 2012، نیاالدُّابیابن ةموسوع، نیاالدُّابیابن)

لَها فِی الخَبَر وَ لَفظُها  ةالتَّالی ۀتَرجِمَتهُا العِبارَ قدَتَکون ،ةفارسیّ ۀٌهوذِهِ عِبارَ»فارسی در حاشیه نوشته است: 

                                                           
های فارسی حبیب عجمی را در حکایات مربوط به او حذف جوزی همین کار را کرده است، برای نمونه، عبارت. در موارد دیگر نیز ابن1

 (.23: 1396دی، کرده است )رک: پورجوا
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بر و الصَّ، نیاالدُّابی)ابن« اشها فادا شها فاذ: و أقرَبُ رَسمٍ لِکَلَماتها هوُناك« ظ[ »ةغَیرُ واضحٍ فیِ ]نسخ
 (.102 :1999، واب علیهالثَّ

های گزاره تکرارِ در موعظه رو که از آن بوده است و« صبر»عجمی  حبیبِ سخنِ از آنجا که موضوعِ 
 فاذا،اشکیبا »دراصل چنین بوده است:  ظاهراً سخن حبیب امر و نهی، رفتاری فراگیر و شایع است،

 [ا، شکیبا بایداشکیبا باید ظ:] (ا، شکیبا بادابادشکیبا ا= ) «ذاافا کیبشا

و (، از زاهدان هـ.ق133حدود  :)متوفیّ عجمیمعروف به  فارسیحبیب بن عیسی  ابومحمّد: توضیح ▪
تبار بوده و سپس ساکن بصره شده حبیب ایرانی»بود. اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم بزرگ عارفان 

 حلیۀ الأولیاءهمچون  یهایاز او در کتاب دیگر فارسی عبارت(. چند 60/ 1: 1399)شفیعی کدکنی، « است
( 21و  42و  49/ 12: 1992عساکر، )ابن تاریخ دمشقو ( 123و  122و  120/ 6: 1996)ابونعیم اصفهانی، 

 (.22-20: 1396نقل شده است )نیز رک: پورجوادی، 

 «یکیتازین  شاه شاهتاز » -5-8

، قَالَ: وَای وَای مِنَ أزين تيكي شاه تاز شاه: خْرَى، فَقاَلَ رَفَعَ الْمُورِیاَنیُِّ إِحدَْى رِجْلَیْهِ عَلىَ الأُ: قَالَ»

، نیاالدُّابیابن)« أَخذََ ماَلَهُ هَودَمَ دَارَهُ، وَ فَماَ أَمْسىَ یَوْمَئذٍِ حَتَّى بَعَثَ الْخَلِیفَةُ إلِیَْهِ فَجَلَّسهَُ ثمَُّ قَتَلَهُ، وَالْخَیْرِ، 
موریانی یکی از پاهایش را روی پای  :گفت راوی)ترجمه:  (92: 1993، و الأحزان رورعقاب السُّأعتبار و الإ

]= شب نشده بود که خلیفه  .گفت: وای وای از خوبی .از این تیکیشاه شاه  تاز :گفتو انداخت دیگر 
اش را ویران کرد شت و خانهاو را کُ و، به پایین کشاندپس او را  منصور عباسی[ نسبت به او دگرگون شد،

 .(لش را گرفتماو 
هد و فی الزُّ رسائل، نیاالدُّبیاابن)رک:  استنیز به همین صورت آمده های دیگر در چاپفارسی عبارت 

مصحّح  (.442/ 1: 2012، نیاالدُّابیابن ۀموسوع، نیاالدُّابیابن ؛122-129/ 2: 2000، قائق و الورعالرَّ
و « تاز»مات در حواشی کتاب به توضیح عبارت فارسی پرداخته و کل و الأحزان رورعقاب السُّأعتبار و الإ
نوشته « حیدأنت الوَ»و « ن هذامِ»و « کلِمَ»و « جدید»ترتیب برابر با هرا ب« یکیت»و « ازین»و « شاه»
، نیاالدُّابیابن)« تقال للتَّعجُّب مِنَ الشَّیء و الإعجابِ بِه»ه است: نیز آورد« وایوای»ست. ضمناً ذیل ا

  (.حاشیه 92: 1993، و الأحزان رورعقاب السُّأعتبار و الإ
صورتِ پی بردن به  فارسی باشد، امّا عبارتِ عربیِ معادلِ« ی مِنَ الْخَیْروَای وَا»رسد جملۀ به نظر می

سارِ »آیا عبارت فارسی دراصل چنین بوده است:  هنوز آسان نیست و در نظر ما ابهام دارد.آن  درستِ

 ؟«شاه تباه ازین نیکی
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دبیر و وزیر منصور خلیفۀ  (،هـ.ق124 متوفیّ:)موریانی سلیمان مَخلَد بواَیّوب سلیمان بن ابیاتوضیح:  ▪
)رک: یاقوت حموی،  بود 1اهواز موریانِ هلاایرانی و اصلاً  او. بود (هـ.ق221-613)خلافت:  عباسی
 و دکرمعزول و محبوس  هـ.ق123در سال بدبین شد و او را  موریانیمنصور به آخر در . (221/ 2: 1999
 جهشیاری،؛ 42/ 2: 1966طبری، ک: ردر زندان درگذشت ) هـ.ق124در پس از مدّت کوتاهی وی 

 (.192-199: 1392، رک: مؤذّن جامی، هاعلاوه بر این کتاب برای دیدن شرح احوال او؛ 120 :1932
 گفته است. هـ.ق123و در  را در شهر بغداد عبارت فارسیاین ابوایَّوب موریانی احتمالاً بنابراین 

  

 گیریهجینت -6
 کنون مورد توجهّشناسی دارند تادر مطالعات ایرانکه  با همۀ اهمّیّتی نیاالدُّابیابن ثارِ پُرشمارِآ. 1

 قرار نگرفته است.شناسان شناسان و ایرانزبان
 رده است. آوفارسی  جملۀچند  ،که به زبان عربی تألیف کردهخود در آثار  الدُّنیاابیابن. 2

 ترینِ قدیماز و  نوفارسی  موجود رک و شواهداز معدود مداالدُّنیا ابیفارسیِ آثارِ ابنهای جمله. 3
ت بسیار یّحائز اهمّ شناسیو ایران تاریخ زبان فارسیهای مربوط به پژوهشدر یل دلا این بهو  آنهاست

 .است

ی، زبان هجرهای نخستین دهد که در قرنیالدُّنیا نشان مابیآثارِ ابن در فارسیهای وجود جمله. 4
جنوب غربی ایران و عراق )اهواز و بصره و کوفه و بغداد( به شکل زبان گفتار در مناطقی از  نوفارسی 

 رواج داشته است.
باید همۀ متون عربی که در سه  جانبۀ این موضوعو بررسی همه برای تدوین تاریخ زبان فارسی .2

ار و بررسی قر در دست پژوهشاند از منظر کلمات و عبارات فارسی قرن نخستین هجری تألیف شده
تر و توصیف جامعگیرد تا بدین ترتیب بتوان همۀ شواهد زبان فارسی را گرداوری کرد و بر اساس آنها به 

 دست یافت. تری از زبان فارسیدقیق
 

 هاپیشنهاد -7
ت ازجمله منقولاو نیز ایرانیاتِ آثارِ او  الدُّنیاابیابنمتعدّد ثار در آ از فارسی برَّعَدر زمینۀ کلمات فارسی و مُ

: 2000، القبور ،الدُّنیاابیابنبرای نمونه رک: و حکایات مربوط به پادشاهان و پهلوانان و حکیمان ایران )
الإعتبار و أعقاب السُّرور و ، عتبارالا، الدُّنیاابیبنبرای نمونه، رک: ا( و اشارات به امثال و حکم ایرانی )120

 شود.( شایسته است جداگانه پژوهش 91: 1993، الأحزان

                                                           
نام دارد که دهی است از دهستان باوی بخش مرکزی شهرستان اهواز و در « موران»ظاهراً همانجاست که امروزه « موریان» .1

 (.346/ 6: 1330هفت کیلومتری جنوب باختری اهواز در کنار کارون واقع است )رک: فرهنگ جغرافیایی ایران، وبیست
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 منابع
 ترجمة فارسی محمود )ع(مقتل امیرالمؤمنین علی(. 0379الدُّنیا، ابوبکر عبداللّه بن محمدّ )ابیابن ،

 مهدوی دامغانی، مشهد: انتشارات تاسوعا.

 قَدَّمَ لَهُ الإعتبار و أعقاب السُّرور و الأحزانم(. 0993ق/ 0403) محمدّ الدُّنیا، ابوبکر عبداللّه بنابیابن ،

 : دار البشیر. یه نجم عبدالرَّحمان خلف، بیروتلَو حَقَّقَهُ و عَلَّقَ عَ

 تحقیق محمّد خیر رمضان المُحتضرینم(. 0997/ ق0407) محمدّ الدُّنیا، ابوبکر عبداللّه بنابیابن ،

 حزم.یوسف، بیروت: دار ابن

 تحقیق محمدّ خیر رمضان صفة الناّرم(. 0997/ ق0407)محمدّ  الدُّنیا، ابوبکر عبداللّه بنابیابن ،

 حزم.یوسف، بیروت: دار ابن

 د خیر محمّ ، تحقیقالصَّبر و الثَّواب علیه(. م0997ق/ 0408) الدُّنیا، ابوبکر عبداللّه بن محمدّابیناب

 حزم.ابنرمضان یوسف، بیروت: دار

 ة، تحقیق و دراسالتَّهَجُّد و قیام اللَّیلم(. 0998/ ق0408) الدُّنیا، ابوبکر عبداللّه بن محمدّابیابن 

 الرُّشد. ةارثی، الرّیاض: مکتبمصلح بن جزاء بن فدغوش الح

 تحقیق محمدّ خیر رمضان الرِّقَّة و البُکاءم(. 0998/ ق0409)محمدّ  الدُّنیا، ابوبکر عبداللّه بنابیابن ،

 .ةالثّالث ةحزم، الطَّبعیوسف، بیروت: دار ابن

 و ضَبَطَ نَصَّهُ و خَرَّجَ نُصوصهَ  هُلَ مَدَّ ، قَ القُبورم(. 2111/ق0421)محمدّ  الدُّنیا، ابوبکر عبداللّه بنابیابن

 .ةالغرباء الأثری ة: المکتبةطارق محمدّ سکلوع العمودی، المدین

 الدُّنیا فی الزُّهود و الرَّقائق و ابیرسائل ابنم(. 2111/ق0420)محمدّ  الدُّنیا، ابوبکر عبداللّه بنابیابن
، ةسلامی الشاّرق: المنتدی الإةکر بن عبداللّه سعداوی، الشّارقیها ابوبلَها و عَلَّقَ عَطَبَها و ضَعَمَ، جَالورع

 المرکز العربی للکتاب.

 تحقیق فاضل بن ، الدُّنیاابیابن ةموسوع م(.2102/ ق0433)محمدّ  الدُّنیا، ابوبکر عبداللّه بنابیابن

 الرقّیّ، الرّیاض: دار اطلس الخضراء. ۀخلف الحماّد

 النُّجوم الزَّاهوره فی ملوك مصر و  م(.0963ق/ 0383) ین ابوالمحاسن یوسفالدّتَغری بِردی، جمالابن
باعة و رجمة و الطِّألیف و التَّة للتَّمؤسسة المصریة العامّ-ثقافة و الإرشاد قومیل، قاهوره: وزارۀ االقاهوره

 شر.النَّ

 ممَ و المُلوكنتظمَ فی تاریخ الأتاریخُ المُ(. م0995 ق/0405) ابوالفرج عبدالرَّحمان جوزی،ابن ،

بیروت: دار الکتب تصحیح نعیم زَرزور، تحقیق محمدّ عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، 

 .ةالثاّنی ةالعلمیة، الطَّبع

 تحقیق احمد بن علی، قاهوره: ، ۀالصَّفو ةصف (.م2119ق/ 0431) ابوالفرج عبدالرَّحمان جوزی،ابن

 دارالحدیث.
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 تحقیق مصطفی عبدالواحد، قاهوره: ۀالتَّبصرم(. 2102ق/ 0433) مانابوالفرج عبدالرَّح جوزی،ابن ،

 دارالسَّلام.

 باعتناء ابراهویم الزّیبق و عادل مرشد، تهذیبُ التَّهذیبم(. 0995/ ق0406حجر عسقلانی )ابن ،

 .ةالرّسال ةسبیروت: المؤسّ

 و أنباء أبناء الزَّمان وفیات الأعیانم(. 0994ق/ 0404الدّین احمد )العبّاس شمسخلّکان، ابیابن ،

 احسان عبّاس، بیروت: دار صادر. هُقَقَّحَ

 الجزء الثاّنی تاریخ مدینة دمشق(. م0997ق/ 0408و  م0995ق/ 0405) حسن بن علی عساکر،ابن[ ،

العمروی،  ةغرام بن سعید عمرالدّین ابی[، دراسة و تحقیق محبالجزء السّادس و الخمسونو  عشر

 الفکر.بیروت: دار

 بتحقیق نورالدّین سدیبه، طبقات الاولیاء م(.0994ق/ 0405الدّین ابوحفص عمر )مُلَقِّن، سراجابن ،

 ه: مکتبة الخانجی، الطبعة الثانیة.رقاهو

 أُصولِهِ وَ عَلَّقَ  عَلَی ، قابَلَهُکتاب الفهرست م(.2119ق/ 0431) اسحاق بن محمدّندیم، ابوالفرج ابن

 الفُرقان لِلتُّراث الإسلامی. ةمَن فُؤاد سَیِّد، لندن: مؤسّسعَلَیه وَ قَدَّمَ لَهُ أی

 ابراهویم عبّاس، تحقیق احسان، الأغانیم(. 2118 / ق0429حسین ) بن ابوالفرج اصفهانی، علی 

 .ةالثّالث ةصادر، الطَّبععافین، بکر عبّاس، بیروت: دارسّال

 بیروت: و طبقات الأصفیاء الأولیاءحلیة  (.م0996ق/ 0406)عبداللّه  بن ابونعیم اصفهانی، احمد ،

 دارالکتاب العربی.

 ( 1329آذرنوش، آذرتاش .)تهران: نشر نی، چاپ دوم.چالش میان فارسی و عربی ، 

 ( 1322آذرنوش، آذرتاش .)چاپ انتشارات توس، تهران: های نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلیراه ،
 وم.س

 موسوی بجنوردی،  ر کاظمزیرنظ، بزرگ اسلامی المعارف ۀدایر، «الدُّنیاابیابن(. »1362شناسی )بخش کتاب

 .621-620 :2بزرگ اسلامی، ج  المعارف ۀدایرتهران: انتشارات 

 ه و ی تحقیقِلَعَ  فَ، أشرَالجامع لشعب الإیمانم(. 2113 /ق0423الحسین ) بن بیهقی، ابوبکر أحمد

 الحمید حامد، الرّیاض: مکتبة الرُّشد.حمد الندّوی و عبدالعلی عبداه مختار أحادیثِ تخریجِ

 ( 1396پورجوادی، نصراللّه). تهران: نشر صوفیا.گویی در تصوّفپارسی ، 

 ،به تصحیح محمود عابدی، تهران: نَفَحاتُ الأنس مِن حَضَرات القُدس. (1322نورالدیّن عبدالرَّحمان ) جامی ،
 انتشارات اطّلاعات، چاپ چهارم.

 وحید دستگردی، تهران:  و حواشی حسن تصحیح ، بهدیوان(. 1362)عبدالرّزّاق  بن محمّد الدّین اصفهانی،جمال
 دوم. سنائی، چاپ کتابخانۀ انتشارات

 حَقَّقَهُ وَ وَضَعَ فَهارِسهِِ ، تاّبراء و الکُزَالوُ(. م0938ق/ 0357)عبدوس  بن دمحمّابوعداللّه  ،جهشیارى 



      3041پاييز و زمستان  -82شماره  -شناسی تطبيقی                                                      سال چهاردهمهای زباننشريه پژوهش

 

103 

 .و أولاده مطبعة مصطفی البابی الحلبی قاهوره:، مصطفی السَّقا، ابراهویم الأبیاری، عبدالحفیظ شبلی

 انتشارات ، تهرانهای ایرانی نوها و گویشموضوعیِ زبان-یتطبیق فرهنگِ (.1329) محمّد ،دوستحسن :
 فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

 د(السَّلام )تاریخ بغدا ةتاریخ مدین(. م2110ق/ 0422) ثابت بن علی بن احمد بکرابی بغدادی، خطیب ،

 الغرب الإسلامی. حقَّقه بشار عوّاد معروف، بیروت: دار

 جعفر شهیدی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، معین و سیّدنظر محمّد ، زیرنامهلغت(. 1399) اکبردهخدا، علی
 چاپ دوم از دورۀ جدید.

 زیر نظر احسان یارشاطر، تهران: دانشنامۀ ایران و اسلام، «الدُّنیاابیابن» .[(1322]=  2232) .دیتریش، آ ،
 .391: 2ترجمه و نشر کتاب، جزوۀ شمارۀ بنگاه 

 َّبلاء، علام النُّأسیر (. م0996ق/ 0407)قایماز  بن عثمان بن أحمد بن دمحمّ ینالدّهوبی، شمسالذ

بعة الحادی سالة، الطَّرنؤوط، بیروت: مؤسسة الرّشعیب الأأشرف علی تحقیق الکتاب و خرَّج أحادیثه 

 .العشرۀ

 جلد ششم: استان ششم(، تهران: انتشارات دایرۀ جغرافیاییفرهنگ جغرافیایی ایران (.1330) حسینعلی ،آرارزم( ، 
 ستاد ارتش.

 عشرۀ. ةالخامس ة، بیروت: دارالعلم للملایین، الطَّبعالأعلامم(. 2112رالدّین )زرکلی، خی 

 اکرم  هُعَو راجَ هُقَّقَ، حَالأنسابم(. 0984/ ق0414، ابوسعد عبدالکریم بن محمدّ بن منصور )سمعانی

 تیمیة.ابن مکتبةالبوشی، القاهورۀ: 

 ( 1399شفیعی کدکنی، محمّدرضا .) :تهران: انتشارات سخن، چاپ ششم.، الأولیاء ۀتذکرتعلیقات بر 

 تهران: انتشارات دانشگاه آزاد ایران.تکوین زبان فارسی .(1329اشرف )صادقی، علی ، 

 ،تحقیق  ،(الطَّبَری )تاریخالملوك  و ممالأ تاریخ .(م0966/ ق0386)جریر  بن محمدّ ابوجعفر طبری

 .لمعارف بمصردارا :قاهورهمحمدّ ابوالفضل ابراهویم، 

 ،تفسیرُ الطَّبرَی[جامِعُ البَیان عنَ تأَویلِ آیِ القُرآن. (م2110 ق/0422) جریر بن محمدّ ابوجعفر طبری[ ،

 رکی، قاهوره: دارهوجر.عبدالمُحسن التّ  بن تحقیق عبداللّه

 به کوشش محمّدامین ریاحی، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ مفتاح المُعاملات(. 1349ایّوب )طبری، محمّدبن ،
 ایران.

 محمود محمَّد  و تحقیق ة، دراستفسیر عبدالرّزّاقم(. 0999ق/ 0409) هوَماّم الصَّنعانی بن عبدالرّزّاق

 .ةالکتب العلمیعَبده، بیروت: دار

 الرّیاض: دار اطلس مُحَدِّثاً وَ مُصلِحاً نیاالدُّابیابنُ(. م2102/ ق0433) الرقّیّ ۀالحماّد خلف بن فاضل ،

 الخضراء.
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  جلد ششم، به کوشش ایرج افشار، تهران: انتشارات دانشگاه های قزوینییادداشت(. 1341)قزوینی، محمّد ،
 تهران.

 احمد عثمانی، به  بن ، ترجمۀ ابوعلی حسنرسالۀ قشیریّه(. 1322عبدالکریم بن هوازن ) قشیری، ابوالقاسم
 الزَّمان فروزانفر، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ نهم.تصحیح بدیع

 ّقم: دارالحدیث.الکافیق(. 0429عقوب )ی بن کلینی رازی، ابوجعفر محمد ، 

 های مجموعۀ سخنرانی، «های یکم و دوم و سومفارسی دری در سده» [(.1322]=  2232یار، عبّاس )ماه
کوشش محمّدرسول دریاگشت،  ، به(2232شهریور  2-مرداد 30هفتمین کنگرۀ تحقیقات ایرانی )تهران، 

 .409-390/ 2تهران: انتشارات دانشگاه ملّی ایران، 

 ( 1339محقّق، مهدی« .)9، سال مجلّۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران، «ارسی در زبان عربیتأثیر زبان ف ،
 .110-91: ، تیر4؛ شمارۀ 26-32، فروردین، ص 3شمارۀ 

 ( 1322و  1320و  1392محمّدی ملایری، محمّد .) تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به
 تهران: انتشارات توس.، و چهارم و پنجم اول هایجلدبه ترتیب ، عصر اسلامی

 ( 1342مدرّس طباطبائی« .)9، سال مجلّۀ وحید، «های نثر و نظم فارسی در دو قرن نخستین هجرینمونه ،
 .924-921: 2؛ شمارۀ 939-933: 6؛ شمارۀ 224-299: 2شمارۀ 

 العربیة غـة مجمع اللّة مجلّ ،«نیاالدُّ فات ابن ابیمعجم مصنَّ» .(م0974ق/ 0394) ینالدّصلاح ،منجدال

 .594-579: 49 ارهدمشق، شم

 ( 1392موحّد، محمّدعلی« .)ّبه کوب(نامۀ عبدالحسین زریندرخت معرفت )جشن، «ات در متون تازیفارسی ،
 .219-209: ی، تهران: انتشارات سخن، چاپ دومدخانکوشش علی اصغر محمّ

 ّموسوی  زیرنظر کاظم، المعارف بزرگ اسلامی ۀدایر، «اَبواَیّوب موریانی(. »1392دمهدی )مؤذّن جامی، محم
 .192-199:  2المعارف بزرگ اسلامی، ج  ۀتهران: انتشارات دایربجنوردی، 

  به تصحیح علی اصغر حکمت، تهران: کشف الأسرار و عدّۀ الأبرار(. 1329) رشیدالدیّنمیبدی، ابوالفضل ،
 انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم.

 سال اول، مجلّۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران، «ات ابونواسیکی از فارسیّ» (.1333) مینوی، مجتبی ،
 .99-62: 3شمارۀ  ،فروردین

 سال چهارم، شمارۀ دوممجلّۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران، «ترکیه از خزاین». (1332) یمجتب ،ینویم ، :
42-92. 

 ( 1329نامعلوم .)به تصحیح جلال متینی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.پند پیران ، 

  بیروت: دارالغرب مت و آداب اللّسانلصَّا مقدّمه بر: م(.0986 ق/0416) خلفنجم عبدالرَّحمان ،

 الإسلامی.

 ( 1322]=  2232نخعی، حسین« .)] زبان فارسی در خوزستان )متضمّن بحثی دربارۀ زبان فارسی دری و
های هفتمین کنگرۀ تحقیقات ایرانی )تهران، مجموعۀ سخنرانی، «چگونگی پیدایش و گسترش آن در ایران(
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/ 2، به کوشش محمّدرسول دریاگشت، تهران: انتشارات دانشگاه ملّی ایران، (2232شهریور  2-مرداد 30
442-462. 

 به تصحیح مجتبی مینوی طهرانی، تهران: انتشارات امیرکبیر، دمنه و کلیله(. 1320) نصراللّه منشی، ابوالمعالی ،
 چاپ بیستم.

  بیروت: دارصادر.مُعجمَُ البُلدانم(. 0977ق/ 0397)لله بن عبادین الدّشهابحَمَوی، یاقوت ، 
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